
 

 
 
 

 دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی  
 33ـ 40، صص1383وم، پاییز و زمستان سدوره جدید، شماره  

 
 کرمانی بررسی اصطلاحات موسیقی در دیوان خواجوی

 
 مصطفی جوزی         

  مدرس دانشگاه پیام نور
                                       

   چکیده
ش فراوانی که هـر یـک از         گستر  دلیل  به ه امروز اما .نگی با یکدیگر دارند   ارتباط تنگات شعر و موسیقی     

 ؛برقرار است با وجود این، هنوز هم بین شعر و موسیقی پیوندی دیرینه     . اند   جدا شده  هماز    اند،   آنها یافته 
 موسیقی کـه بـدون  شـعر طـراوت           ،   به ویژه  .دام بدون دیگری ناقص و نارسا است      ای که هر ک     به گونه 

 اصـطلاحات موسـیقی مسـتعمل در دیـوان خواجـو مـورد              سعی شـده اسـت    در این مقاله     .م را ندارد  لاز
به این معنا کـه اگـر       . تبیین شود ها و آوازها      ها، شعبه  و ارتباط بین نغمات موجود مقام     گیرد  بررسی قرار   

ح در کنـار    اشـاره کـرده اسـت، تقـارن ایـن دو اصـطلا            » اصـفهان «و  » راست« در بیتی به مقام       شاعر مثلاً 
یکدیگر از روی تصادف نبوده است، بلکه شاعر به ارتباط موسیقی این دو مقام و تناسـب نغمـات بـین                     

ــته اســت  ــا نظــر داش ــر      .آنه ــیقی نظی ــدیم موس ــب ق ــه خــویش از کت ــات گفت ــرای اثب ــتا ب ــن راس در ای
امـروزی  الدولـه شـیرازی و کتـب       فرصـت » بحورالالحـان «مراغـی و    » الالحـان   جامع«و  » مقاصدالالحان«

 .موسیقی و مقالات موجود استفاده گردیده است
 خواجوی کرمانی، پیوند شعر و موسیقی اصطلاحات موسیقی، :  کلیدی واژگان
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   مقدمه

هنر، نمایندۀ ذوق و احساسات و روحیات هنرمند است؛ وسیلۀ کمال و تعالی انسان و عـروج او بـه                     
موسـیقی،  . ی والا و ارزشمند است از این قاعده مسـتثنی نیسـت            موسیقی که به یقین هنر     .ملکوت است 

 هیچ پدیدۀ   ، در واقع  . ماهیت معنوی و عرفانی دارد      ملاًتصویری از دنیای ناشناختۀ ماست؛ دنیایی که کا       
، سـازند  مجسـم مـی  کـه شـکل و حجـم را         سـازی   دیگری حتی هنرهای دیگـر نظیـر نقاشـی و مجسـمه           

موسیقی تصویر کاملی اسـت از جهـان مطلـوب کـه مـا از طریـق       . ببرندلی توانند ما را به دنیای تخی   نمی
 .یابیم به آن دست می» نوا«

سازد که مـواد اولیـۀ آن از طریـق تصـاویر ذهنـی           موسیقی در درون ما دنیایی احساسی و فردی می        
وع ایـن تنهـا ن ـ    . سازیم  گیرد و در این حالت است که ما چیزی نو، از جهان شناخته شده می                صورت می 

تـابش نـور   تـوانیم   ما با شنیدن یـک قطعـۀ موسـیقی مـی    .  است  به خلق آن    است که انسان قادر    یخلاقیت
لای ابرها تصور کنیم؛ این نمایانگر ارتبـاطی نـاچیز بـین عـالم شـناخته شـده و عـالم                       خورشید را از لابه   

 اثـر فرامـوش     کند به معصومیت کهن برسیم کـه در         موسیقی به ما کمک می    . است) موسیقی(ناشناخته  
 .شود رفتن در رؤیا حاصل می کردن واقعیات تلخ و فرو

ا اکسـیر  ب ـارزش این هنر والا و تأثیر آن بر روح آدمی بر کسی پوشیده نیست و زمانی که این هنـر               
گذارد؛  آور بر روان انسان می انگیز و حیرت شود، تأثیری شگفت  یعنی شعر، آمیخته می؛ارزشمند دیگر

 .بن سامانی را بی موزه روانۀ بخارا ساخت نوحهمان تأثیری که 
 دوشادوش یکـدیگر    ،پیوند شعر و موسیقی ریشه در اعصار کهن دارد و این دو زادۀ جدائی ناپذیر              

عی کـه در هـر کـدام از ایـن دو هنـر وجـود دارد، از                   گسـتردگی و تنـوّ     دلیـل امروزه به   . ندا  هپیش آمد 
 ولی با وجود این، هنوز هم بین شـعر      .آیند  ه حساب می  و برای خود هنری جداگانه ب      یکدیگر جدا شده  

 به ویـژه    .ای که هر کدام بدون دیگری ناقص و نارساست          و موسیقی پیوندی ویژه برقرار است؛ به گونه       
 .موسیقی که بدون آمیختگی با شعر، طراوت لازم را ندارد

ای از پیونـد شـعر و      نمونـه  و اشـعار وی،   ) ق.  هــ    753 وفات   689 ولادت(دیوان خواجوی کرمانی    
اشعار خواجو علاوه بر اینکه آئینۀ تمام نمای زندگانی پرفراز و           .ای زیبا و جذاب است      موسیقی به گونه  

هـای مختلـف وی در علـوم           شـاهدی قـوی بـرای نشـان دادن اطلاعـات و مهـارت              ،نشیب شـاعر اسـت    
بررسـی تـک تـک    . اسـت  بـوده  آشنا علمی و عملی    با موسیقی خواجو  رسد   به نظر می  . گوناگون است 

 و  هـا    خواجو و نگرشی موشکافانه به آن، استادی وی را در به خدمت گرفتن اصطلاحات، گوشه               ابیات
هـا و شـعب آن و    در مقـام  رعایـت تناسـب نغمـات موجـود    . دهد های موسیقی به وضوح نشان می    مقام



 
ی 
جو

خوا
ن 
یوا

ر د
ی د

سیق
مو

ت 
حا
طلا

ص
ی ا

رس
بر

 

35
 در جنبـۀ عملـی      های مختلف موسیقی حاکی از شناخت دقیق خواجو از موسـیقی و اسـتادی وی                آوازه

 .آن است
 را مورد بررسی قرار دهیم و       ما در این مقاله برآنیم اصطلاحات موسیقی مستعمل در دیوان خواجو          

بـه ایـن معنـا کـه اگـر      . ها را بیـان کنـیم   ها، شعبه ها و آوازه مهمتر آنکه ارتباط بین نغمات موجود مقام      
 بلکه به ارتباط موسـیقی      ،ز روی تصادف نبوده   اشاره کرده، ا  » اصفهان«و  » راست«شاعر در بیتی به مقام      

 .این دو مقام و تناسب نغمات بین آنها نظر داشته است
» اتانیّخسـرو «موسیقی پیش از اسلام را که       گانه    عالمان موسیقی در دورۀ اسلامی واحدهای هفت      

ده مقـام بـه      دواز ،هـای بعـد     تقسیم کردنـد و پـس از آن در دوره         » مقام« به دوازده    ،شده است   نامیده می 
 موسیقی به دوازده مقام     ت نهای  در  یعنی ؛تقسیم گردید ) آوازات ستّه (بیست و چهار شعبه و شش آوازه        

بــه » مقــامی«در زمــان قاجاریــه موســیقی از . تقســیم گشــت» آوازه«و شــش » شــعبه«و بیســت و چهــار 
 که هر کـدام      معمول شد  ،تبدیل شد و هفت دستگاه موسیقی که امروزه هم مستعمل است          » دستگاهی«

، موسـیقی در دورۀ خواجـو، موسـیقی    صـورت  هر در 1.هستندها دارای متعلقات خاصی     از این دستگاه  
ای از ایــن   حــال بــه گوشــه3.بــوده اســت)  شــش آوازه، بیســت و چهــار شــعبه ،دوازده مقــام  (2مقــامی

 .کنیم د در دیوان خواجو، اشاره میاصطلاحات و ارتباط بین آنها از نظر نغمات موجو
 

 اصفهان
و » صـفاهان «،  »سـپاهان  «های مختلف نظیـر    یکی از دوازده مقام موسیقی قدیم است که به صورت         

امروزه در موسیقی دستگاهی سنتی ایران، اصفهان یکی         .خورد  در متون نظم و نثر به چشم می       » اسپهان«
از » اقعشّ«و » داران امهج«. شود شناخته می» آواز اصفهان«قات دستگاه همایون است که با عنوان      از متعلّ 
انگیز خود و با بهره گیـری از صـنعت زیبـای     خواجو با قریحۀ خیال 4.هستندهای معروف اصفهان      گوشه

 .های دیگر دارد های زیبائی به این مقام و ارتباط آن با مقام اشاره» ایهام«
 ایم  راست از راه سپاهان به حجاز آمده بینوا گرد عراق ار چه بسی گردیدیم

 )46دیوان، ص (                
 نهایـت در  ولـی  ،گـرد عـراق گشـتیم    گردا،سـرو سـامان و زاد و توشـه    گوید اگر چه بـی  شاعر می 

به سوی حجاز آمدیم؛ یعنی زاد و توشـۀ خـود را در حجـاز یـافتیم                 ) عراق( از سرزمین سپاهان     اًمستقیم
، »راسـت  «کلماتی نظیر  ).استمعظمه  منظور شاعر از آمدن به حجاز رفتن به خانۀ خدا و زیارت کعبۀ              (
در معنای موسیقی با یکـدیگر ایهـام تناسـب دارنـد؛ از سـوی               » راه«و  » حجاز«،  »سپاهان«،  »نوا«،  »عراق«

. توجه داشـته اسـت    » عراق«و  » حجاز«و همچنین   » اصفهان«و  » راست«دیگر شاعر به تناسب بین نغمات       
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یـا  » خـوانی   مرکـب «ای وجـود دارد کـه امـروزه بـه             هـای مزبـور رابطـه      از نظر تناسب نغمات، بین مقام     

مراغی، موسیقیدان برجستۀ قرن نهم هجری، در کتـاب خـود در بخشـی              . معروف است » نوازی  مرکب«
ها و شـعب را بـا یکـدیگر           آوازات و پرده  «: گوید  می» ها با آوازات و شعب      مناسبات پرده «تحت عنوان   

ه دیگری به مناسبت آن، سـبب زیـادی رونـق و طـراوت              مناسبت باشد و در تلحین و انتقامی هر یکی ب         
ــردد  ــن گ ــرده   ... لح ــت از پ ــردۀ راس ــا پ ــه ب ــزر  چنانک ــا، ب ــد  ه ــبت دارن ــه نس ــراق و زنگول  »...گ، ع

این تناسبات به خوبی نشان می دهـد خواجـو بـا موسـیقی عملـی و نظـری آشـنایی                      )84:1353مراغی،(
 .کاملی داشته است

چنانکه خواننـده در حـین      . ها وجود دارد    توازنی بین دستگاه   در موسیقی امروز نیز چنین تناسب و      
 تناسب نغمات موجود    دلیلتغییرمایه بدهد و این به      » راست پنجگاه «تواند به     می» ماهور«اجرای دستگاه   

 .معروف است» مرکب خوانی« که تحت عنوان استبین این دو دستگاه 
 ق است آن لعبت عراقیرو که در عرا  زآن اق از پردۀ سپاهانبشنو نوای عشّ

 )325دیوان، ص (               
شاعر در مصـراع اول بـه تغییرمایـه    . ها و مقامات موسیقی است بیت حاکی از تسلط شاعر بر گوشه   

 .کند اشاره می» اقعشّ«به » اصفهان«از مقام یا پردۀ 
 

 راست
بـا پـنج   » پنجگـاه «نغمـه و    با پنج   » مبرقع«زده مقام موسیقی قدیم ایرانی است که        راست یکی از دوا   

؛ با ترکیب شدن بـا یکـی از شـعب آن   » راست« در موسیقی دستگاهی امروز، .5نغمه دو شعبۀ آن هستند    
شناخته » راست پنجگاه «ست که تحت عنوان        ا جزو یکی از هفت دستگاه موسیقی سنتی      » پنجگاه«یعنی  
 )ست نه محتوایی  االبته منظور از ترکیب، ترکیب لفظی. (شود می

 زار آوا زدهـگ هـانـر بـوروز بـت نـوبـن اق راستخوش نوایان چمن در پردۀ عشّ
 )756دیوان، ص (                    

رسیدن نـوروز را بـا آواز دلنشـین     آواز چمن هستند، به درستی فرا   بلبلان که خوش   گوید  شاعر می 
شـاعر یقینـاً بـه تناسـب         .دهنـد   ر مـی  کنند و ندا س ـ     اق و با هزاران ندا و بانگ اعلام می        خود در پردۀ عشّ   

مجمـوع  (که بـه نظـر عبـدالقادر مراغـی هـر دو از یـک دایـره                  » اقعشّ«و  » نوا«نغمات موجود بین مقام     
از سـوی    .استدر اینجا به معنی آواز      » نوا« هر چند    6 توجه داشته است؛   ،هستند) نغمات ملائمه موسیقی  

مراغـی در  . تناسـب دارد  » راست«از آوازات سته با مقام      به عنوان یکی    » نوروز« بنابه گفتۀ مراغی     ،دیگر
 ها حسینی و    اما پردۀ راست، از پرده    «: گوید  می» ها با آوازات و شعب      مناسبت پرده «بخشی تحت عنوان    
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 میـان   ، بنـابر ایـن    )83:1353مراغـی، ( »...مناسبت با آن دارنـد      » کردانیا«و  » نوروز«اصفهان و از آوازات     

 .اسب نغماتی برقرار استتن» راست«و » نوروز«
 

 فروداشت
کنـد؛ وی در ایـن       معرفـی مـی   » نوبـت مرتـب   «را به عنوان قطعۀ آخـر تصـنیف         » فروداشت«مراغی  

بباید دانست که اعظم و اشکل تصانیف، نوبـت مرتـب اسـت و قـدما آن را چهـار      «: دگوی خصوص می 
و آن بـر ابیـات   » غـزل «طعۀ ثانی را    قطعۀ اول را قول گویند و آن بر شعر عربی باشد و ق            : اند  قطعه ساخته 

 پارسی باشد و قطعۀ ثالث را ترانه و آن بحر رباعی باشد و قطعۀ رابع را فروداشت و آن مثل قول باشد و      
 )104:1353 مراغی،( ».الوسط سازند و اگر نباشد هم شاید اگر قول را خواهند بیت

ست کـه حکـم پایـانی تصـنیف را          بوده ا » نوبت مرتب «ای از تصنیف      قطعه» فروداشت«به هر حال    
 » فروداشـت  « دربـاره  مؤلـف برهـان قـاطع     . کردنـد   داشته است؛ یعنی به وسیلۀ آن تصـنیف را تمـام مـی            

به کسر اول و ثانی به واو رسیده و دال ابجد به الف کشیده و به شین و تای قرشت؛ به معنی                      «: گوید می
معنـائی  ) تبریزی،ذیـل واژه فروداشـت    ( ». کردن خوانندگی باشد    فرو گذاشت که آخر رسانیدن و ختم      

 .در موسیقی امروزی اسـت    » فرود« شبیه به همان معنای      ،که مؤلف برهان از فروداشت ارائه کرده است       
» فـرود «هر چند معنای مراغی هم از فروداشت در تصنیف نوبت مرتب شـبیه بـه همـین معنـی امـروزی                

کنـد    یا نوازنده به مقـام اصـلی بازگشـت مـی           خاصی است که به واسطۀ آن خواننده         است و آن ملودی   
ای زیبـا و      ارهخواجـو در دو مـورد بـه ایـن اصـطلاح اش ـ            . بخشـد   و کار خود را پایان می     ) آید  فرود می (

 .شاعرانه داشته است
 ارـر میـن بیشتـه از ایـرانـزل تـو غـرگـب دـرس روداشت میـه فـل بـا عمـولت چو بـق

 )268دیوان، ص (               
هـم بنـابر   » غـزل «. در موسیقی قدیم نوعی تصنیف بوده که ابیات آن بر پارسی بـوده اسـت           » عمل«

پس عمل و غـزل در      . گفته مراغی یک قطعه از تصنیف نوبت مرتب است که ابیات آن بر پارسی باشد              
در موسـیقی امـروزی   » فـرود «در بیت مذکور به معنـای  » فروداشت« .پارسی بودن ابیات با هم مشترکند  

بیت هم بـا اصـطلاحات موسـیقی       .  است است و در واقع همان پایان دادن و ختم کردن آواز یا تصنیف            
اگـر بـین را بـا       . می دهـد  و هم در معنای غیرموسیقی آن معنا        )  عمل ، فروداشت ، ترانه ، غزل   ،قول  (آن  

را » لیقـو «وقتی تصنیف   : گوید   شاعر خطاب به مطرب می     ،توجه به اصطلاحات موسیقی آن معنا کنیم      
بـه پایـان    » عمـل «را بـا تصـنیف      » قـول «آوری؛ یعنی تصنیف      کنی با تصنیف عمل فرود می       که اجرا می  
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گفـتن در اصـطلاح موسـیقی       (بخـوانی   » غـزل «رسانی، در چنین شرایطی بهتر است تصنیفی از نـوع             می

 . نگویی»ترانه«و دیگر ) است» خواندن«
 ه قل قل قل قل  ـه گلبانگ کـدش بلبلـزن مطرب آن لحظه که آهنگ فروداشت کند

 )717دیوان، ص (                                      
» بلبـل «یـادآور  ) جـام شـراب  (» بلبلـه « .های زیرکانه ها و ایهام  منشوری است شاعرانه از بازی  ،بیت

ی کـه    وقت ـ گویـد   شاعر می ) نوعی ایهام تبادر  (. دهد  را به آن نسبت می    » گلبانگ«است؛ از این رو شاعر      
نـوازد، داشـته باشـد،        که مـی  » راهی« نیت پایان بخشیدن به مقام یا         و مطرب قصد و نیت فروداشت کند     

 » قـل قـل قـل       قـل «.  بخوان، بخوان، بخوان، بخـوان     گوید  ی غلغل خود خطاب به مطرب می      بلبله با صدا  
» قـل « دیگـر    از سـوی  ) نوعی ایهـام تبـادر    . (در ذهن تداعی می کند    صدای ریخته شدن شراب در پیاله       

عربـی بـه معنـای    » قـول « و گفـتن و   اسـت »گفـتن «عربی است که در فارسـی معـادل آن          » قول«یادآور  
به اوج   ها در کنار یکدیگر، هنر شاعر را       رار گرفتن این ترکیبات و زیبائی     ـق. است» دن یا سرودن  ـخوان«

 .رساند می
 
 نقش

 در ضـمن توضـیح      مراغـی . ه اسـت  بود» نقش«در موسیقی قدیمی یکی از انواع تصانیف، تصنیف         
آن اگـر   زخمه، و آن مثل یـک خانـه پیشـرو اسـت و در               «: کند  هم اشاره می  » نقش«به  » زخمه«تصنیف  

ــد آن را   ــعر درآورن ــوایی«ش ــل   » ه ــل عم ــد و اه ــش«خوانن ــد  » نق ــوت خوانن ــی ص ــد و بعض  ».گوین
 دو یـک تصـنیف      هـر » نقـش «و  » هـوایی «توان استنباط کـرد        از سخنان مراغی می    )251:1353مراغی،(

کــه خــود وی ارائــه » پیشــرو «کنــد بــا توجــه بــه تعریــف ای کــه مراغــی معرفــی مــی»زخمــه«. هســتند
 یعنـی نـوعی کـه بـا شـعر           ؛ که صورت کلامـی آن     دارد های امروزی  شباهت به چهار مضراب   ،دهد  می

 .شده است خوانده می» هوایی«یا » نقش«همراه بوده است، 
نقـش، و آن ایـن اسـت        «: کند  گونه معرفی می   را این » نقش«الدوله شیرازی در کتاب خود        فرصت

 اتمام یابند؛ مثلاً چون بیت یا مصراع در تلفظ تمام شود نغمات             که بر شعر تلحین کنند و شعر و نغم معاً         
 )6:1367شیرازی،( ».نیز به اجراء آن حروف تمام شود

را به شکل ایهام تناسـب در  هایی داشته است و آن  خواجو، در دیوان خود به این اصطلاح اشارت       
 .کنار سایر اصطلاحات موسیقی دیگر به کار برده است

 کاین مخالف نکند کار کسی هرگز راست نقش ادوار سپهر ار بشناسی دانی       
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آنها است؛  معنای غیرموسیقی   » راست«و  » مخالف«،  »نقش«،  »ادوار«مراد شاعر از اصطلاحاتی نظیر      

 .با یکدیگر ایهام تناسب دارند) موسیقی( معنای دوم خود از این رو واژگان مزبور در
 7.دورهای موسیقی هستند؛ یعنی مجموع نغمات ملائمه موسیقی: ادوار

 .است» عراق«یکی از دو شعبۀ مقام : مخالف
 .یکی از دوازده مقام موسیقی قدیم: راست

 
 نوشت پی

و راسـت   ،   چهارگـاه  ،سـه گـاه   ،   نـوا  ، همـایون  ، ماهور ،شور: هفت دستگاه موسیقی امروزی عبارتند از      .1
 ).1368   مجید کیانی،.ک.ر(. پنجگاه

 10ـ15، صص 1367الدوله شیرازی،  ت فرصو نیز 1373 حسن مشحون، .رک .2

 ، حجـازی   ، حسـینی  ، راسـت  ، بوسلیک ، نوا ،عشاق: در موسیقی قدیم عبارتند از    » پرده«دوازده مقام یا     .3
 )56، ص 1353ر مراغی، مقاصدالحان، دالقاد عب.ک.ر( مقاصدالالحان،  عراق، زنگوله،راهوی

 ، نـوروز عـرب    ، پـنج گـاه    ، چهـار گـاه    ، سه گـاه   ،دوگاه: م عبارتند از  بیست و چهار شعبه موسیقی قدی     
 ،اصـفهانک  ، همایون، زاولی ،صبا ، رکب ،مبرقع ، اوج ، عزال ، نهفت ، بیاتی ، نوروز خارا  ، ماهور ،عشیرا

، 1369الحـان،      عبـدالقادر مراغـی، جامعـه      .ک.ر( .نهاوند ،زی نیر ،بسته نگار ،  محیر ، خوزی ،روی عراق 
 )149ـ150صص 

ــته ــی مراغــی آوازات س ــی م ــه معرف ــد  را اینگون ــوروز: کن ــه،کواشــت،کرانیا، سلمک،ن ــهناز، مائ  . ش
 )135الالحان، ص  جامع.ک.ر(

 1368 مجید کیانی، .ک.ر .4

 10ـ15، صص 1367الدوله شیرازی،   فرصت.ک.ر.5

 90، ص 1353الالحان،   مقاصد، عبدالقادر مراغی.ک.ر.6
 54، ص 1353 مقاصدالالحان، ، عبدالقادر مراغی.ک. ر .7
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